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آینه کرونا و خشت خام طاعون  

شیوع عالم گیر )پاندمی( ویروس کرونا در یک   
ماه اخیر تأثیرات شــگرفی بــر جنبه های مختلف 
زندگی جهانیان به  جا گذاشــته  است. در یک  ماه 
عرصه های اجتماعی، معیشتی، شغلی، تجاری و 
آموزشی دستخوش تغییر و تحول شده، اما آنچه 
کمترین تغییر را در این مدت به همراه داشته لحن 
سیاست مدارانی است که احساس می کنند کرونا 
پدیده مهمی در ســپهر سیاســی آنها نیســت. در 
زمانه ای که بسیاری از مصلحان اجتماعی وحدت 
و همدلی جهانی بــرای کنترل این ویروس مهیب 
را درخواست می کنند سیاست مدارانی هستند که 
معتقدند این بلای جهانی چون تب  تندی فروکش 
می کند بی  آنکه تأثیری مهم بر اقصی نقاط اقلیم 
آنها داشته باشــد؛ از همین رو بدون کوچک ترین 
تغییر در نگاهشــان فعلا برای خــود می تازند. از 
دیگر ســو تاریخ نشــان داده که ســلاطین پس از 
فروکش کردن بیماری های مسریِ عالم گیر، چندان 
هم راحت و سلامت جان به در نبرده اند. مطالعه 
عاقبت چند بیماری  عالم گیر در دنیا نشــان دهنده  
تغییراتــی مهم در فرهنگ و تمدن  امپراتوری های 
قدرتمند است. تاریخ می گوید شیوع طاعون )و بنا 
به قولی حصبه( در آتن در سال های ۴۲۶ پیش از 
میلاد باعث افت توان امپراتوری پرشــکوه یونان و 

شکست و سرسپردگی در برابر اسپارت شد.
بــه حکمرانی  چندی بعــد همیــن طاعــون 
دوران طلایــی رم پایــان داد. صــد ســال پس از 
تولد مســیح شیوع گســترده بیماری توان رومیان 
را چنان فرســوده کــرد که دیگر یــارای مقابله با 
گروه های پراکنــده بربرها که تا عمق ســرحدات 
آنها دســت درازی می کردند، نداشــتند. در همین 
ایام ســخت و جانکاه یکه تازی طاعون، اعتقاد به 
آیین مســیحیت در میان رومیان به شــکل غریبی 

گسترش یافت.
چند صد ســال بعد در ســده پنجــم میلادی 
امپراتــوری بیزانس )روم شــرقی( که تحت نفوذ 
ژوســتینین حد و مرز نمی شناخت چنان با طاعون 
به زانو درآمد که در مقابل یورش مهاجمان ایرانی 
و ســپس مســلمانان به قســطنطنیه )استانبول( 

مرکز بیزانس هیمنه  خود را از دست داد.
در قــرن چهاردهم میلادی کشــتار طاعون که 
از آن به مرگ سیاه یاد می کنند، ساختار اجتماعی 
اروپا را به هم ریخت و سبب تغییرات فراوانی در 
فرهنگ تمدن غرب و آغاز دوران رنسانس شد. به 
دنبال این بلای خانمان سوز برده داری در اروپا لغو 
شــد، دستمزد کارگران افزایش شــدیدی پیدا کرد 
و کارآفرین هــا را به صرافت تولید بــا کارگر کمتر 

انداخت.
در قــرن 1۶ میــلادی دو امپراتــوری عظیــم 
آزتک و اینکا در آمریــکای لاتین چنان تحت تأثیر 
آبله ضعیف شــده بودند که اســپانیایی ها و بعد 
پرتغالی ها، فرانســوی ها، بریتانیایی ها و هلندی ها 
به راحتی توانســتند قلمروشان را تصاحب کنند و 
فرهنگ و زبان خود را در آن مناطق توسعه دهند. 
می گویند آبله چنان بلایی بر سر این تمدن قدیمی 
آورده بود کــه حکمرانان به ندرت می توانســتند 
گروه هایــی متشــکل و کوچــک بــرای مقابله با 

استعمارگران جمع وجور کنند.

در ســال های 1۷۷۰ تــا 1۷۷۲ میلادی طاعون 
چنان روســیه و زمامداری کاترین کبیر را درنوردید 
که بیش از صد هزار نفر از جمعیت روســیه تلف 
شدند. در این شــرایط ناهنجار پوگاچف از فرصت 
استفاده کرد و با ادعای اینکه پطر سوم است علیه 
ملکه قیام کرد و دوران خونینی را در روســیه رقم 

زد.
در قرن 19 از هندوســتان آغاز شــد و شــش 
پاندمی جهانی و میلیون ها کشته بر جا گذاشت و 
متعاقب آن تغییرات فراوانی در توازن ساختارهای 
اجتماعــی و تعریف سیاســیون از هژمونی قدرت 

ایجاد کرد.
پاندمــی آنفلوانزای اســپانیایی در 1919 )یک 
ســال پس از پایان جنگ اول جهانی( به مرگ ۴۰ 

میلیون نفر انجامید؛ یعنی دوبرابر تلفات جنگ.
بررســی ها نشــان داد کــه میــزان ســرایت 
عفونت ها در جوامع روی شاخص های دیگر نظیر 
شــهر و روستانشــینی و زادوولد تأثیرگذار است. 
به طــوری که دیده شــد در محیط های با ضریب 
نفوذ بیشــتر بیماری های ســاری، زادوولد و تراکم 
جمعیت شهرنشــین کمتر می شود. در این حالت 
مردم به تشکیل زندگی های قبیله ای با تنوع کمتر 
در نحله هــای مختلف مذهبی و مــراودات کمتر 
بین گروهی روی می آورند. در شــرایط نفوذ بیشتر 
عفونت ها تمایل به چندهمسری بیشتر می شود و 
گویی جماعت به مردانی که امکان تکثیر ژن هایی 

مقاوم تر دارند، اقبال بیشتری نشان می دهد.
در مجمــوع تاریخ نشــان می دهــد اوج آماج 
ســهمگین بیماری هــای عالم گیر تنها بــه دوره 
گسترش بیماری خلاصه نمی شود و نیاز است که 
اندیشمندان و مصلحین هر جامعه گوشه چشمی 

به دوره  پساسرایت نیز داشته باشند. 
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مسابقه قرنطینه برای کودکان
 در این روزهای قرنطینــه و در این روزهایی که 
همه پیشــنهادهایی برای در خانه ماندن دارند، در 
این روزهــا که  هنرمندان در سراســر جهان تلاش 
می کنند روزهای ســخت قرنطینه و محبوس شدن 
اختیــاری در چارچــوب خانــه را آســان تر کننــد، 
هنرمندان ایرانی نیز در این زمینه تلاش هایی انجام 
می دهند. مثلا گالری گلستان مسابقه بزرگ نقاشي  

برای کودکان زیر 1۰ ســال را با عنــوان »قرنطینه« 
طراحی کرده است. 

فقط بچه هاي زیر 1۰ ســال می توانند آثارشــان 
info@ را تا۲۰ اردیبهشــت به ایمیل گالري گلستان
golestangallery.com ارسال کنند. این مسابقه سه 
جایزه نقدي خواهد داشــت؛ نفر اول: سه میلیون 
تومــان. نفر دوم: دو میلیون تومان. نفر ســوم: یك 

میلیون تومان.

 کریستو کومارنیتسکی

تحلیل 

 این روزها شــاهد هســتیم که تقریبا همــه مراکز 
گردهم آمدن و تجمع مردم مانند ورزشگاه ها، سینماها، 
دانشــگاه ها، موزه ها، مدارس و حتــی مراکز عبادت و 
زیارتگاه ها برای مدتی نامعلوم بسته شده است. هزینه 
چنین اقدامی از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگین 
است زیرا کسب وکارهای فراوانی تعطیل شده و شاغلان 
آنها با مشکلات معیشتی زیادی مواجه شده اند. اما باید 
بدانیم که هدف از همه این کارها تلاشــی اســت برای 
ایجــاد فاصله میان مردم و کاهش تعاملات اجتماعی 
آنها تا چرخه انتقال بیماری شکســته شــود، راهکاری 
که ثابت شــده در کاهش ابتلای همگانی به ویروس و 

کاستن از فشار بر نظام درمانی نقش مهمی دارد.
تــا  بــه مــردم توصیــه می کننــد  متخصصــان 
»فاصله گذاری اجتماعــی« را داوطلبانه انجام دهند. 
بــا این حال هنــوز افرادی پیدا می شــوند که بی توجه 
به این هشــدارها و توصیه هــا در خیابان ها، پارک ها و 
مراکز خرید جمع شــده و ممکن اســت خیلی درباره 
اینکــه فاصله گذاری اجتماعی چیســت و چرا باید آن 
را انجام داد، فهم دقیقی نداشــته باشــند. در شــرایط 
شیوع آسان و سریع ویروس خطرناک کرونا، جمع شدن 
آدم ها مســئله ای اســت که باید خیلــی نگرانش بود 
چراکه به گفته کارشناســان حتــی آنهایی که مختصر 
بیماری دارند و حتی شاید آنهایی که تا الان اطلاعی از 
ابتلای خود به بیماری ندارند و خود را سالم می دانند، 
می تواننــد باعث شــیوع تصاعدی ویــروس بین مردم 
شوند. تأکید کارشناسان بر این است که رعایت همگانی 
فاصله گــذاری اجتماعی اهمیــت دارد و این کار فقط 
محدود به آنهایی که در معرض ریســک بالا یا بیماری 
جدی هستند، نمی شود. از آنجایی که هر کسی می تواند 
ناخواسته موجب انتقال ویروس شود بنابراین همه باید 

این مسئله را رعایت کنند.
فاصله گــذاری اجتماعی یعنی به حداقل رســاندن 
تمــاس با مــردم و رعایت حداقل دو متــر فاصله بین 
خود و دیگران. پرهیز از استفاده از حمل ونقل عمومی، 
محدودکردن ســفرهای غیرلازم، کار در خانه و اجتناب 
از تجمــع. این راهبرد جــان هزاران نفــر را در جریان 
همه گیری آنفلوانزای اسپانیایی در سال 1918 و در شهر 

مکزیکــو در جریان همه گیری آنفلوانزای ســال ۲۰۰9 
نجات داده است و از همین رو کشورهای زیادی در حال 
حاضر نسبت به اجرای آن اقدام کرده اند. از آنجایی که 
رهبران سیاســی از هزینه های سنگین چنین راهبردی 
اطلاع دارند، بــه راحتی تن به اجرای آن نمی دهند اما 
تسلیم شدن کســانی چون ترامپ در آمریکا و جانسون 
در بریتانیا نشان می دهد که در حال حاضر گزینه دیگری 

روی میز آنها نیست. 
اما اجرای راهبرد فاصله گذاری اجتماعی به معنای 
تعطیلی چرخ هــای زندگی اجتماعــی و فرورفتن در 
غارهای تنهایی نیســت. باید راهبرد انسجام اجتماعی 
هم زمــان در کنــار فاصله گیری اجتماعی اجرا شــود. 
تحقیق مشــهور اریک کلایننبرگ دربــاره بحران موج 
گرمای شــیکاگو نشــان داد که آنچه جان آدمیان را در 
برابر بلایا حفظ می کند، پیوســتگی اجتماعی آنهاست 
نــه فاصله آنها از یکدیگــر. از ایــن رو در عین توصیه 
بــه فاصله گیری فیزیکی افــراد از همدیگر نباید اجازه 
گسیخته شدن تعاملات اجتماعی را داد و افراد جامعه 

را تشویق به مراقبت از یکدیگر کرد. 
حفظ اتصال اجتماعی در حالی که هم زمان توصیه 
به انفصال اجتماعی می شــود، کار آسانی نیست. قرار 
نیست برای مقابله با یک بیماری، جامعه را قربانی آن 
کرد و لزومی  هم به این کار نیست. ما در عصری زندگی 
می کنیم که ابزارهای مــدرن ارتباطی امکان تعاملات 
اجتماعی مجازی را فراهــم کرده  اند و می توان از آنها 
برای تداوم پیوندها اســتفاده کرد. اما گروه ها و افرادی 
چون بی خانمان ها، ســالمندان و بیماران تنها هستند 
که شــرایط ویــژه ای دارند. توجه به ســطح محله ای 
اقدمات می تواند در کمک به این افراد مؤثر باشــد. این 
سطح امکان تشــکیل گروه های داوطلب امدادرسان و 
یاریگر را می دهــد. از همین رو باید به فکر بازنگری در 
روش های برنامه ریزی شهری هم بود و پیوندهای میان 
آن و سلامت عمومی را درک و بیشتر کرد. تمرکززدایی 
و ارائــه خدمات غیرمتمرکز هــم از جمله حوزه هایی 
اســت که باید به اجــرای آن به طور جــدی فکر کرد. 
آنچه تاکنون در تصمیم گیری های تخصیص زمین برای 
کاربری ها اولویت داشته، منافع اقتصادی بازیگران بوده 
امــا رویدادهایی چون ویروس کرونــا حاوی این درس 
است که سلامت عمومی اهمیت بیشتری از ملاحظات 
اقتصــادی صرف دارد و دولت هــا نمی توانند از زیر بار 
هزینه های زیرساخت های بهداشت و سلامت عمومی 

شانه خالی کرده و آن را به بخش خصوصی بسپارند.

فاصله گذاری اجتماعی چگونه و برای چه؟

واکنش

 روزهــای نخســتین ســال 1399 اســت و این 
یادداشــت بایــد دســت کم بــرای دقایقی رشــته 
درهم تنیده دغدغه های پی درپی را رها کند تا اندکی 
از تنش هــای ذهنی فاصله گیریــم و حس و حال 
بهار، فصلی تازه که سخت به آن محتاجیم را بیشتر 
تجربه کنیم. اما برای ما که ســوگمندانه با زیســتِ 
در بحران ها روزها گذرانده ایم، دشوار است آسودن 
به وقت ضرباتِ پیاپی؛ ســیل ها، زلزله، تحریم های 

اقتصادی، تورم، فاجعه سقوط پرواز ۷5۲ و کرونا.
دختــرک هفت ســاله اســت و هیجان ســفره 
هفت ســین را از روزهای قبل از عید دارد. همچنان 
از فاجعــه ســقوط هواپیمای اوکراینی و داســتان 
پــرواز ری را نمی داند؛ مانند مــا و همه آن دیگرانی 
که با گذشــت بیش از 8۰ روز از کوتاهی های منجر 
به وقوع حادثه »نمی داننــد« و به انتظار بازخوانی 

اسرار جعبه سیاه و بررســی ابعاد گوناگون سانحه 
سقوط، نشسته یا نه بهتر بگویم ایستاده اند. از مادر 
می خواهد تا در کنار ســفره هفت ســین پیام تبریک 
سال جدید را برای ری را ضبط کند. پیام کوتاه است؛ 
»... دلم برات خیلی تنگ شده، ایشالا در سال جدید 

غم نباشه، خوب بگذره و سالم باشیم...«.
اصرار می کند تا هرچه زودتر پیامش را ارســال 
کنیم. با خود می گویم داستان آن روز تلخ را با بیانی 

که برایش قابل درک باشد تعریف کن؛ نمی توانم.
چگونه برایش بگویم که ری را و دیگر مســافران 
بی تقصیر آن پرواز درگذشــتند؟ چه جوابی باید به 
او بدهم؟ ری را، پریســا و همه مســافران آن پرواز 
با لبخندی جاودانــه در دل هایمان زنده اند؛ با خود 
می گویم با آن فاجعه این من/ما هســتیم که گویی 
درگذشته ایم. فعل ماضی را برای مسافران آن پرواز 
نمی توانم به کار ببندم. تصویــر کودکان بی پناه آن 
پــرواز در حالی که پدران/ مادرانشــان را در آغوش 
کشــیده اند، رهایم نمی کند. راستی برای رسیدن به 
پاسخ پرسش های ابعاد پرابهام آن فاجعه، تاکنون 

چه گام های روشنی برداشته ایم؟

پرسش های بی جواب فاجعه پرواز 752   تجربه دیگران

در مورد مدیریت سیل باید توجه داشت که سیل یک 
رخداد طبیعی اســت که هیچ گاه نمی توان به طور کامل 
جلوی آن را گرفت، بلکه باید تلاش کرد با مدیریت مناسب 
اثرات تخریبی آن در زندگی و سلامت مردم، اقتصاد، آثار 
باستانی و محیط زیست را تا حد امکان کاهش داد. امروزه 
اهمیت مدیریت جامع سیل با توجه به متغیرهایی مانند 
تغییرات آب وهوایی و توســعه شهرنشــینی و گســترش 
فعالیت های اقتصادی و کشاورزی در دشت های سیلابی 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه پیرو ســیل های سال های 98 و 99 در گفتارهای 
مســئولان اجرائی مشــاهده شــد این بود که متأســفانه 
در ســال های گذشته مسئله ســیل در ایران با سدسازی، 
بســیار ساده سازی شده اســت. این مســئله از دو لحاظ 
مورد نقد بســیار  جدی اســت؛ نخســت آنکه بسیاری از 
ســدهای مهم در ایران اصلا در عمل برای کنترل سیلاب 
طراحی نشده اند. ســدهای کنترل سیلاب آنهایی هستند 
که مخازن آنها در طول ســال خالی اســت و فقط موقع 
بارش های سیلابی پر می شــوند، حال آنکه تقریبا تمامی 
سدهای مهم ایران، ســازه هایی چندمنظوره هستند. ثانیا 
ســدها حتی اگر دقیق طراحی و جایابی شــده و درست 
هم مورد بهره برداری قرار گرفته باشند، در بهترین حالت 

فقــط می توانند تعــداد دفعات وقوع یا پیک ســیلاب را 
کــم کنند. این ولــی لزوما به مفهوم کاهش خطر ســیل 
نیســت. ورود متغیرهــای دیگــر در مدیریــت رودخانه 
ماننــد موانع ایجادشــده به خاطر پل و جــاده، تجاوز به 
حریــم رودخانه ها از طریق ساخت وســازهای غیرمجاز، 
ازبین بردن پوشش های گیاهی محیط اطراف رودخانه و... 
متغیرهایی هستند که می توانند همچنان ریسک و خطر 
ســیل را حتی در صورت کم شدن پیک سیلاب، بسیار بالا 

نگه دارند]1[.
کاهش خطر سیل بیش از آنکه به سد نیاز داشته باشد، 
نیازمند تغییر نگرش بنیادی در مدیریت آبی است.  نگرشی 
کــه در آن بتوان از ظرفیت هــای طبیعی و بومی مناطق 
برای جذب حداکثری جریان های ســیلابی استفاده کرد. 
شاید ذکر تجربه ساکنان جنوب شرقی اسپانیا در مدیریت 
ســیل و مقایسه آن با بلایی که ســرریز سدهای پیشین و 
زیردان در سیل دی ماه 1398 بر سر سیستان وبلوچستان 
آورد، در نوع خود جالب توجه باشد]۲[. در این منطقه از 
اسپانیا مشابه سیستان وبلوچستان یا اصلا بارانی نمی بارد 
یا اگر ببارد به صورت ســیلابی است. ساکنان این منطقه 
پس از آنکه ســال ها با مشــکل سیل دســت و پنجه نرم 
کردند، نهایتا به این نتیجه رسیدند که بهترین روش کنترل 
ســیل در این منطقه، اســتفاده از سیسترن هایی 
اســت)Cistern( که توسط اعراب ساکن اسپانیا 
قرن هــا قبل بــه این کشــور معرفی شــد]3[. 
سیسترن ها ســاختارهایی مشــابه آب انبارهای 
قدیمــی در جنــوب ایران هســتند کــه جهت 
ذخیره آب در مناطق خشک مورد استفاده قرار 
می گرفتند. ســاکنان نوین آلی کانتــه این روش 
قدیمــی را از اعراب آموخته، با تکنولوژی جدید 
مــورد بازنگری قــرار دادند و بــا ترکیب روش 
ســنتی با دانش روز هم یــک منطقه تفریحی و 
توریســتی ایجاد کردند و هم یک مخزن مطمئن 
جهت مدیریــت بارش های ســیلابی و هدایت 
آب جهت مصــارف مختلــف. نمونه های این 
روش های سنتی به منظور مدیریت آب در ایران 
فراوان است که متأسفانه به جای به روزشدن با 
تکنولوژی های امروزی یا مورد غفلت قرار گرفتند 

یا در زیر چرخ عظیم سدسازی محو شدند.
]1[ خبرآنلاین

]۲[ همشهری آنلاین
]3[ https://www.theguardian.com/cit-
ies/۲۰19/aug/15/the-rain-in-spain-how-
an-ancient-arabic-technique-saves-
alicante-from-floods

ميراث اعراب در مهار سيل در اسپانيا

زنده باد زندگی

 همه چیز را برای روز تولدش تدارک دیده بود، حالا با   
این تصمیم جدید ممکن بود مهم ترین اتفاق زندگی اش 
چنــد روز یا هفته به تأخیر بیفتد. غیر از تأخیر که حالت 
نمادیــن کارش را خــراب می کــرد، با ایــن روش دیگر 

نمی توانست آدم های موردنظرش را تنبیه کند.
 تصمیمــش را گرفت، این بار نه مثل یک آدم بزدل یا 
مذبــذب یا ضعیف النفس یا حتی گیج، این آخرین باری 
بود که قرارش را عوض می کرد یا کمی تغییرش می داد، 
خــودش را مجاب کرد که نتیجــه اش در نهایت همان 
خواهد بود که می خواهد. درست که زمانش را به تأخیر 
انداخته و از خیر تنبیه چند نفر هم گذشته بود، در عوض 
کارش را آبرومنــد و به یادماندنــی تمــام می کرد. برای 
محکم کاری با صدای بلند گفت: حداقل همین که نفس 

از جانم بیرون رفت، برای مدتی فراموش نمی شوم.
 همیشه فکرش مشــغول قضاوت آدم هایی بود که 
شاید بعد از مرگ هم رهایش نمی کنند. از عهده داوری 
خدا بر می آمد امــا از پس حرف ها و قضاوت های مدام 
آدم هــا نه. خدا یک بار داوری می کــرد و حکم می داد. 
حداقلش بهتــر از هر روز قضاوت شــدن بی حکم بود. 
لباســش را پوشــید، پیراهنی که در بیشــترین و بهترین 
خاطراتــش بــا او همراهی کرده بود و شــلواری که به 
آن می آمد. لحظه ای مردد شــد. چرا اول شلواری را که 
دوست دارد، نپوشد و بعد پیراهنی که به شلوار می آید. 
برای این کارها دیر شده بود، باید قبلا به این چیزها فکر 
می کرد.  به خیلی چیزهــا فکر می کرد. بدی کار این بود 
که دیگر جای خالی برای فکرکردن هم نداشت، ذهنش 
درگیــر خیلی چیزهــا و خیلی کارها بود کــه اگر اتفاق 
نمی افتاد یا اگر جور دیگری می شد حالا همه چیز فرق 
می کرد. اگر 1۰ ســال پیش به خاطر دورشدن از شهری 
که عشــقش را از او گرفته بود، رشته موردعلاقه اش را 
نیمه کاره نگذاشــته بود و به جای پزشــکی در بهترین 
دانشگاه کشــور، یک جای دورافتاده پرستاری نخوانده 
بود، شــاید حالا به آخر خط نرسیده بود. رتبه یک رقمی 
 کنکــورش را برای عشــق یک شــبه ای که یــک روزه بر 
باد رفت هــدر داده بود. با خودش نالیــد، فرارکردن از 

واقعیت ها و موقعیت های زندگی در سرنوشتش بود.
 هرچه بــود، حداقل چنــد روز و حداکثر چند هفته 
دیگــر از همه چیــز خلاص می شــد؛ از ذهن پرشــده 
از خــرواری از خاطــره بی تصمیمــی و بدتصمیمــی 
و دیرتصمیمی هایــش، از همــه کارهــای نیمه تمــام 
زندگی اش. حالا قرار بود یک کار را خوب تمام کند. هیچ 

زمانی برای انجام کاری این قدر مصمم و مطمئن نبود.
 روزی که داوطلبانه به تیم درمانی بیمارستان ملحق 
شــد، برای اولین بــار تمام و کمــال از کاری که می کرد 
اطمینان داشت.  روز که تمام می شد و شب بی رحمانه با 
تاریکی و سرفه های دلخراش آدم های بی گناه می رسید، 
او یک قــدم به آنچه می خواســت نزدیک تر می شــد. 
بی رحمی شــب را از این بابت می دانســت که آدم های 
پــر از دردِ خوابیده بر تخت، لذتی از شــب و مواهبش 
نمی بردنــد، قضاوتــش در مورد بی گناهــی آن آدم ها 
نیز محدود به بی دفاع بودنشــان در برابر چیزی بود که 
زنده بودنشــان را تهدید می کرد. آدم هایی که شاید مثل 
او بیش از آنکه زندگی کرده باشــند، زنده بودند و چیزی 
آمده بود تا این زنده بودن را هم بگیرد. بی گناهی در برابر 

این بی دفاعی و بی رحمی بود که معنی پیدا می کرد.
 تاریکی اگر برای تن های دردآلود بی تحمل از ویروس 
بی رحــم بود، برای او فرصتی عالی به حســاب می آمد. 
کاور لباس و ماسک محافظش را برمی داشت و صورتش 
را ســخاوتمندانه در اختیار سرفه های خشک و بی وقفه 
بیمارتریــن آدم هایی قرار می داد کــه در طول روز برای 
زنده ماندنشان با تمام وجود لحظه ای از پا نمی نشست. 
در همه این لحظه هــا فراموش نمی کرد که برای انتقام 
از زندگی به جای خودکشــی با آرسنیک در روز تولدش، 
انتخــاب ســخت تری کرده.   او مشــغول تــلاش برای 
زنده نگه داشتن آدم هایی بود که سرفه های مرگ آورشان 
حیاتی ترین عامل اجرای مهم تریــن تصمیم زندگی اش 
محسوب می شد.  در پایان اولین هفته، برای چندمین بار 
تســت داد، منفی بودن تست ثابت می کرد که زندگی به 
این زودی ها دست بردارش نیســت. آمار بهبود بیماران 
بخش تحت پرستاری او در آغاز دومین هفته رشد کرده 
بــود و صورت خســته و بی رمق او موقــع خداحافظی 
بــا نجات یافتــگان، نشــانه هایی از رضایت داشــت. با 
منفی شدن دوباره تســت های هفته دوم علائم جدیدی 
نیز در او ظاهر می شد، علائمی از لذتی مبهم که تا قبل از 
ایــن تجربه نکرده بود، لذت دیدنِ زنده ماندنِ دیگران. در 
هفته ســوم با تکرار اتفاقات دو هفته گذشته او تقریبا از 
مردن ناامید شد.  او حالا مبهوتِ شکستِ طرح بی نقص 
خودکشــی اش، از زنده ماندن آدم ها سرخوش شده بود. 
در پایان ماه به اجبار رئیس بیمارســتان و مختصر علاقه 
جدیدش برای سروسامان دادن به کارهایی که بی انگیزه 
رهایشان کرده بود، چندروزی به خودش اجازه استراحت 
داد.  صبــح روزی که بیمارســتان را تــرک می کرد برای 
حال و احوال با یکی از هم دانشــگاهی های سابقش که 
حالا رئیس اورژانس بیمارســتان شده بود چنددقیقه ای 
معطل شــد، از خروجی اورژانس که بیــرون زد، هوا به 
نظرش مطبوع و دل انگیز آمد. بیرون ورودی بیمارستان 
همراه چند نفس عمیق و کشیدن رضایتمندانه دست ها 
بــه دو طرف بدنش از اینکه زنده بود، ابراز خوشــحالی 
کــرد.  آخرین نفــس عمیقش را در ســینه حبس کرد تا  
بیشــتر از هوای تمیز و مطبوع روزی که دوســت داشت 
تمام نشــود، لذت ببــرد. با صدایی آشــنا که به اســم 
کوچک می خواندش، نفســش را آزاد کرد و سرخوشانه 
رو برگردانــد تا صاحــب صدا را ببیند. آژیر آمبولانســی 
که با ســرعتی سرســام آور همه هیکلش را به او زد، در 
سرخوشی ناتمام آن روز دل انگیز گم شد. تن خون آلود و 
روح مبهوتش تا دوباره به اورژانس رسیدند، سال ها بود 

که از هم جدا شده بودند.
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وضعیت پارک لامارجال در بارش های سیلابی ۲۰۱۷)منبع: روزنامه 
گاردین3(.

پارک لامارجال )La Marjal( در آلی کانته   )Alicante( که هم به 
عنوان یک منطقه تفریحی توسعه داده شده و هم برای ذخیره آب 

باران و هدایت آن جهت مصارف دیگر استفاده می شود. وسعت این 
پارک معادل ۱۸ استخر مخصوص مسابقات المپیک می باشد )منبع: 

روزنامه گاردین3(.
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